
  

  باخداي تخیل وزیبایي

نشستھ وننشستھ .  تازه بھ منزل رسیده ایم .ـ  نخیر نشد ١
آخر تو كجا . باز زل زدي با آن چشمات كھ سیلابھ . ظاھر شدي 
  اینجا كجا؟

تو كھ چشمات جنوبیھ وتو شبھاي جنوني من مثل یك 
سمان چكید ـ و من بعد از عمري تازه كشفشان كرده ام  ـ آستاره از 
تازه .تو قلب سبز شمال ھم دست بر دار نیست  ،  فاصلھ دوراز این

تا نگاه مي كنم چشماتو مي دزدي ووقتي سرم پایینھ یا بھ یك جایي 
زل زدني كھ تا ھفت پشت رگ وپي نفوذ .  زل مي زني  ،مشغولم

. خوب مثل اینكھ فرار چاره كار نیست .مي كنھ وگرما مي بخشھ 
  باشھ ؟. ي دارم   ملي خالي نگھ پس از حالا ھمھ جا برات یك صند

صندلي بغل دستي . ھمگي دور میز بودیم ومشروب بود  ـ٢
ھیچ كس را نگذاشتم بنشینھ ، ظاھرا خالي بود ولي پر تر از 

مزه وعرق برایت مي گذاشتم وگاھي . كھ تو نشستھ بودي، ھمیشھ 
می  وفارغ كھ مي شدم زل ،ھم حرف وحدیثي كھ روي سخنم بودي

فتاب ، كھ ظھر تابستان زل مي زنھ ومي سوزونھ ،مي زدي مثل آ
آره از این : یكي از ھمراھام گفت مگر مستي ؟ گفتم . سوزوندي 
  !بغل دستي 
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 تو مست بودي ونمي دانستند كھ از مستي تو خند ه ام 
ویرانھ كنان مستي مي ، ن چشماي موجت آگرفتھ بود وترا كھ با 
ند ومیز تكان سختي خورد ھمراھان خندید. كردي تماشا مي كردم 

 ھالو: ویكي زیر لب گفت 

از ترس . یھانھ ام سیگار بود كھ نداشتم . ـ ھوس كردم قدم بزنم ٣
مدم بیرون ودزدكي آیواش . اینكھ دیگرون نفھمند خبرت نكردم

با آن ھواي . كفشام رو پوشیدم واز پرچین سبز حیاط خارج شدم 
ھا ، كھ توش بودم دیدني ابري خرم آباد تنكابن ، شھرك دریا زده 

یھ ھو صداي خنده ا . حواسم جمع محل بود و تماشاي محیط .بود 
با ان چشماي شنگ ، . برگشتم ، دریك قدمي بودي . ت رو شنیدم 

وشیطنتي كھ فقط مال خودتھ ، چھ بخواي یكي رو تشویق كني چھ 
  !.تنبیھ 

  حالا دیگھ تنھا تنھا؟ :  گفتي 

ي نداشتي كھ سرك شھرك نشینان آھستھ توابای. غرق تماسات بودم 
واز دور مي پایندمان ، من ھم كھ پراز تو بودم یا اصلا خود تو ، 
بي خیال شدم وشانھ بھ شانھ راه افتادیم ، وتو حتي دست مرا 

خلوت بود ، . از كوچھ باغ ھاي سبز خاطره مي رفتیم . فشردي 
ي ومن گاھي از سر درختي برگي مي چیدي ، زماني عقب مي ماند

. نگاھت مي كردم وگاھي پیش مي افتادي ومن باز نگاھت مي كردم 
دریكي ازھمین لحظھ ھا بود كھ یھ ھو روسري از سر بر داشتي  
وبرگشتي ودرست روبروي من باز بي محابا  زل زدي ومن تا 
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لبام تكان خفیفي خورد تا ازشون این صدادربیاد كھ . اعماق لرزیدم 
اما بلند، بچھ ھاي ده سالھ فوتبال بازي . وگفتم )) دوستت دارم ((

مي كردند ومن ده سال بود كھ ھمان طور انگار ایستاده بودم 
روانیھ : آھستھ یكي گفت . وتوزل زده بودي تا اعماق مرا بلرزوني 

چند قدم آن طرفتر از سر . بھ خودم آمدم . ورواني بودم !! ... 
وي دیوار، یلھ كرده دیوار خانھ اي ، گل یاسي شاخھ ھایش را از ر

جلوتر رفتم . بود و عطرش ، چشمك زنان شامھ ھارا پرمي كرد 
ودستم را، بی اعتنا بھ تمام دنیا ، روي گلبرگ  ترد گل ھاي یاس 

  .گرداندم ، ویك مشت گل چیدم 

 باززل زده بودي با آن شیطنت خاص خودت كھ شماتتم مي 
نزدیكتر آمدم . شد انگار در خلا بودیم وصدا ھا منتشر نمي . كردي 

چشم ھارا بھ حالت . وھمھ گل ھاي یاس را روي موھات ریختم 
سپاس دوختي بھ چشمام ، وبرگشتي باروسریت كھ دستت بود 
ھوارا شكافتي وخندیدي وزل زدي ، وشیطنت بود با آن چشمات كھ 
سیلابھ ، موجھ ، آذرخشھ ، عشقھ ، ومن بین مرگ وزندگي دست 

 عطر مي گرفت وسبزه ھاودرختان سبز كوچھ باغ. وپا مي زدم 
قصھ مي گفتند وتو مي رفتي رھا، آزاد ، ، ھم شانھ باد ، تابستان 

زاد بود و چشمات كھ شیطنت ھاش آسبك با موھات كھ از ھر قیدي 
  برق مي زد ومن مي ماندم كھ در قید ھزار چنگ مھر تو اسیر بودم 
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ا چرت  وگاھي خوابي ی ،شب بود ودرد دندان وبیداري ـ٤
ھروقت كھ بیدار شدم دستت بھ روي  .كوتاھي از سر خستگي 

صبح كھ شد بھ . رام بخش دنیا آن نگاه ، قوي ترین آپیشانیم بود و
دستھایت قفل . تمام راه را پیاده رفتیم . اصرار اطرافیان قصد دكتر

یكي از ھمراھان بھ اعتراض گفت چرا دستاتو . دستھایم بود 
  . درد دارم ھمچین مي كني ؟ گفتم 

. گفت اگھ چرك اجازه بده مي كشمش . مطب دكتر بودیم 
ایستاده بودي روبروي من كھ خوابیده بودم . گفتم بكش خلاصم كن 

  .  مپول بي حسي تزریق كرد آچھارتا . روي صندلي دندانپزشكي 

كھ پرده گسترده دیدم فقط توبودي ، من جایي را نمي دیدم 
مپول دستھایم را آ كھ موقع تزریق وحتي گاھي  دستھایت را وقتي

 . محكم بھ صندلي دندانپزشك مي فشردم روي دستھایم مي گذاشني 

ودكتر ! نھ دكتر اون یكي نھ : گفتم ! دكتر گفت ھمھ بیرون 
تو ایستاده بودي وھمھ رفتند ومن كھ . نگاه معني داري بھ من كرد 

از  با تمام وجود پر،ھستھ نصف صورتم بي حس مي شدآھستھ آ
با  .حس تو مي شدم ودستھایت را بھ دستھایم گره مي كردم 

وتو ! این ور وایساكھ مزاحم دكتر نشي : صورت كرخت شده گفتم 
چرك اجازه نداد .ن چشم ھا خندیدي و انگشتانم را فشردي آباز با 

رامش آقدر حضور تو قوي بود كھ دردرابا نآاما .كھ دندانم را بكشد 
 كھ دكتر گفت انگار از  ،دي ودكتر بود ومنتنھا توبو .تحمل كردم 

جواني و ھنوز درس این !گفتم دكتر . درد دچار ھذیان شده اي 
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 وتو خندیدي وسري تكان دادي كھ  ،خندید! مریضي را نخوانده اي 
  ...یعني اقارو

دم توش غرق  آاز اون جاھا كھ! ـ قلعھ گردن جاي خوبیھ ٥
ماي وسیع جنگل دورن بشارش ،آمیشھ ، تو زیباییھاش ، 

ز ھمھ بلند سیل بھ بھ وچھ چھ ا. رفتیم قلعھ گردن . وشھرودریاش 
دیر كرده بودي وكلافگي زیر تمام . سیگاري روشن كردم من . بود 

ن لھجھ شمالي غلیظش گفت آقھوه چي با . پوستم وول مي خورد 
نگاه عاقل اند ! قا چي میل دارید ؟ باخنده گفتم یك ھمراه دل بخواه آ

یكي از ھمراھان سفارش چاي و . ھي كردوغرغركنان رفت سفی
تو كھ اھل دیر .باقلا داد ومن چشم انتظار ،ھمھ جارا مي كاویدم 

قھوه چي چاي وباقلارا توي یك سیني  گذاشت روي . كردن نبودي 
بي حوصلھ برگشتم وتو نشستھ . ھركسي چیزي مي گفت . میز 

 چشم ھابود كھ نآن طرف میز وباز آبودي درست روبروي من 
خندیدي وگفتي تواین ھوا چرا پكر .انتظار مرا بھ سخره گرفتھ بود 
ھمراه بغل . عطر تورو كم داشت : ؟ نگاھت كردم ومشتاق گفتم 

بي خیال نگاھش !! . دستیم گفت انگار مستي دیشب ولت نكرده 
گفتي !كردم وباقلایي را بھ دھان تو گذاشتم وگفتم سركھ ھم ھست 

چھ . د كن ومن شورترین باقلاي عمرم را خوردمنمكش را زیا
تقسیم شده . كھ از دست تومي گرفتم ، خوشمزه بود ودلچسب 

معجزه بودوتوبودي وھر كھ در . ھزارتا ، شاید ھم بیشتر . بودي 
  .ات ونگاھت زندگي را رنگ مي بخشید  خند ه، منظر بود 
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. ـ نمیدانم كدام زبانھ ي اتش بود كھ جانم را مي سوخت ٦
موج ھاي تنومند وغران خزر بھ تنم مي خورد و وجودم را چند 

شنا . درھواي ممنوع شنا مي كردم . تر پرتاب مي كرد نطرفآمتر
پرچم سیاه را بھ سخره گرفتھ ام . ب زده ام آكھ بلد نیستم تن بھ 

سوار بر موج ھا !! اما افسوس .تاشاید كمي از سوزم كاستھ شود 
سر تمام حادثھ ھاو خاطره ھا مي گذري چون فرشتھ اي دریایي از 

ن نگاه كھ ھمیشھ انگار زل زده است تا آوبھ من مي پیوندي با 
ابدیتي اگر ھست ایا .ابدیتي است ومن غرق ابدیتم .وجودم را بكاود

رد نگاه تو بھ دو محدوده بي انتھایم مي ؟ ازلیتي ھم الزامي ست 
ن كافیست كھ ھمیشھ  وھمی،نم گم مي كنم آكشاند كھ اكنون را كھ در

ن سیلابھ اي كھ بنیانم را بھ حال واكنون آ نگاه تو باشم با قمشتا
پیوند مي زند ومي كند ومي برد مثل موھات كھ سبك ورھا در 

. بادھاي عصر تابستان سلسلھ جنبان ھر جنبش دل نشیني ھستند 
موج ھا كوه وار و سنگین تن بھ ساحل مي كشند وچشمان تو 

خر است كھ تن از اب آحكم . بند آھ ھمراه من درنگران بچھ ھا ك
تش افروختھ درونم را چگونھ باید آاما . بشویم وبھ ساحل پناه برم 

  ؟.خاموش كنم 

شرجي  .ـ آه این شمال سحر انگیز سرشار وسوسھ است ٧
شب ھاي جنوبي من عین جنون . ھواش خطي ست براي قیاس 

وتنھایي تنھا . ھا سمانھ اي تنآعصبیتي لجام گسیختھ در . است 
درنور این چراغ بود كھ یك شب مثل . شیانھ ي دل است آچراغ 

 ومن ترا كشف كردم با .سمان جنون جوانیم چكیديآستاره اي از 
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ن نگاه محبوبت كھ تمام عصبیت شب ھاي جنوبي ام را در خویش آ
رامشي اصیل وانساني را بھ آ ولحظھ ھاي نادري از ،شستشو داد

قدر بدیھي ھستند كھ براي  نآگاھي بدیھیات . شودروي من دریچھ گ
ور یك شناخت متعالي آحس وادراكشان باید راه عظیم وزجر 

انگار . نوش این شناخت چھ گوارایي خاصي دارد  ورنج.راپیمود 
ست كھ در حلق جان فروریختھ مي شود  سالي حلاوت شراب كھن

. ا بنشیني یینھ تب بھ تماشآتا لذت مستي ھردم رویند ه اش رادر 
غاز مي آید رھا مي شوي انگار از قید ھستي وھذیان آوتب كھ مي 

گاه روحي آھذیاني كھ مبتداي ناگفتھ ترین گفتھ ھاي نا خود . شود 
رو آزادیست مثل شعر كھ آزادترین قلم. حصار كشیده شده است 
نگاه تو . سنت وغیره را برنمي تابد  و دادوھیچ یوغ تمھید وقرار

شب ھاي جنوبي .ست ھ براي ادراك تاریخ شعرھایم براي من پلي
ن شیطنت خاص خویش آمن اكنون جلا گرفتھ از نگاه توست كھ با 

چھ موقع تنبیھ وچھ موقع تشویق چون خدایي یگانھ ، یگانھ ترین 
مثل ھمین شمال . نھ جمع پذیر است و نھ تقسیم پذیر .یگانھ ھاست 

  .  وبي تكرار سحر انگیز كھ سرشار وسوسھ است اما یگانھ

مراكشف كردي ؟ تناقض این جملھ را با اصل : ـ  ٨
  بدیھیات چگونھ توجیھ مي كني ؟

گاھي از آاغلب اصیل ترین .ـ جنون ھمیشھ یك عنصر منفي نیست 
تعبیر بھ جنون مي شود ولي جنون حالتي ست بند گسل ، ، ھستي 

لحظھ اي ھست كھ بي تابي روح از دیدگاه نوي بھ ھمھ اشیا، روابط 
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وانسان ھا شعلھ مي افكند ودر روشناي جنون ساختاروساختمان 
ن زمان است كھ بدیھیات از شكل آجدیدي از ھستي در مي یابد و

وند ودراین رانش بھ عادت خارج وبھ ماوراي عادت رانده مي ش
كھ نگاه تو با  نآسوي ماوراي عادت بود كھ تراكشف كردم یا بھتر 

  .ن جذبھ ي جادویي خویش مرا در خویش احیا كرد آ

وراي تمام تعارفات ، تمناي . ـ اینھا ھذیاني بیش نیست 
  .جسم حرف اول رابطھ ھاست 

ـ آري ، اما جسمي كھ از كانال ھاي مستحكمي بھ دل بستھ 
شد جز عرضھ نمایش غریزه ھا نیست  وحرف من غیر از نبا

، چشمان تو با بھ سخره گرفتن بدویت تمام غرایز . غریزه است 
  ! از فرش بھ عرش .دمي استآپایگاه عروج 

باز نوازش چشمان توست در لحظھ توقفي كھ روبارو مي 
  ... عروج من  یشویم ونقطھ

میختھ اي آنانم ن چآ. ـ از پلھ چھارم دھھ ھا بالا مي روم ٩
براي من ھمیشھ عبور از . كھ انگار تمام راه را باتو پیموده ام 

. خاطره ھابراي وصل بھ زماني مشخص دردناك بوده است 
شفتھ مي سازد كھ انگار آن چنان روحم را آباردردھاي فرو خورده 

اما ھمیشھ این دردرا ! عبور از تونلي تاریك وپر مخاطره ومھیب 
م وبھ كندوكاوي در نقب زمان پرداختھ ام كھ حاصل ھم فرو خورده ا

امروز ھم روي بھار خواب نشستھ ام وتو .ن مرور خاطرات است آ
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ن سوي حصار سبز حیاط از كوچھ باغ مي گذري با ھمان لبخند آدر 
چند بار زاده شده ام ؟ چند . ومن بھ ابدیت خاطره ھامي پیوندم . 

تو كام زندگي گرفتھ ام ؟ بار مادرم بوده اي واز شھد سینھ ھاي 
چند بار معشوقھ ام بوده اي واز دامن تو بھ اوج لذت ھا عروج 
كرده ام ؟ وچند بار ھمسرم كھ فرزندان مھرم را در نھان خانھ ي 
دل بھ تاب عشق شیر داده اي ؟ ھرچھ مي كاوم راستاي نگاه توست 

تشي ست سوزاننده آزل زده مثل اكنون بر طپش باور من ، و. 
ل ادمي را از تناقض آه انگار گِ. ست ھستي بخش  یريواكس

این رشتھ را ھرچھ مي كشي درازتر مي شود وھرچھ ! سرشتھ اند 
  .مي بري كوتاه نمي شود 

ن نگاه كھ مادرانھ آحكایتي ست غریب راز چشمان تو با 
مي نوازد ، معشوق وار شلاق مي كشد وھمسرانھ جان در كالبد 

دم از حوا زودتر بھ دنیا امد ولي من از آ .فرزند ھستي ام مي گذارد 
  .بھ گمان من راز چشمان تو ھمین است . تو دیرتر 

 ازپلھ چھارم دھھ ھا بالا مي روم وسیلاب نگاھت ویرانھ 
  .كنان ھستي جدیدي را اغاز مي كند 

یینھ كسي نگریستھ اي ؟ من در جذبھ آـ ھیچگاه بھ ١٠
چھ ھستي كژ . تو مي نگرم یییھآدر. یییھ تو نگریستھ ام آوذوب در 

  !. وكوژي دارد معماري حیات 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 10 

گفتم كھ در حق  .بي از عدالت آمن تشنھ ام ،تشنھ باریكھ 
رھا بودي وبي . خیره ات شدم . وتو خندیدي . كسي ظلم نمي كنم 

در جنگل . چرخي زدي زیر عطر اقاقي وخاموش ماندي ! حجاب 
چرا خنده ؟این :  گفتم . اما تنھا  ، مثل ھمیشھ با ھمراھان،بودیم 
فتاب از لابھ لاي برك آ. ھقھ ات گوش درختان را پر كرد بار ق

رنگین كمان نوري لحظھ اي پدید امد . درختان سرك  كشید 
لرزیدم وتو گفتي . وچشمان تو نازترین نگاھش را بر من ریخت 

  !كافي نیست 

  ـ چي كافي نیست ؟

  .ـ اینكھ فقط ظلم نكني 

  عدالت كجاست ؟ـ پس چي  ؟ تكلیف 

ـ تكلیف عدالت ؟ رویاي شیرین ھمیشگي ات را نوشداروي 
  چھ مي پنداري ؟

مثل . عمیق ترین باور انسانیت است . ـ ولي رویا نیست 
ن نگاه كھ تاسرم مشغول و نگاھم جاي دیگھ ست زل مي آتو ، مثل 

  ...زادي كھ باآمثل . تش مي كشد آزنھ و اعماق منو بھ 

ره و آ چكمھ ھاي چھار تا قلدرسر تعظیم فرود مي زادي كھ باآـ مثل 
...  
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ـ اما من دید ه ا م كھ پاي تاول خورده از شلاق وشلاق 

  ...زن قوي تر بود واین ھم از سر عدا لتھ 

  ..ـ ولي شلاق زن ھا مالك الرقاب جمعیتند و

ت  توكھ نگا. ـ تو كھ اھل این حرف وحدیث ھا نبودي 

. یینھ ي تو ھستي را متر مي كنم آجاري ھمیشھ عدا لتھ ومن تو 

نگاه كھ مي كنم  درجذبھ وذوب ، كور اگر نمي شوم بھ خاطر 

عدالتھ كھ عین عدا لتي و چارچوب نعریف منو از عدا لت 

  .تصویر مي كني ،جامع ومانع 

خلائي ست انگار كھ صداي دیگران . كلي راه رفتھ ایم 

ا عطر تو كرشمھ تابستاني درختان جنگل ب. شنیده نمي شود 

 وداركوبي كھ دردوردست برتنھ درختي مي كوبد ،زیباترست

انگار از روح تو سرشار است كھ خستگي نا پذیر ادامھ مي دھد 

رھایي وروسري از سر یر داشتھ با قدمھاي تندي از من جلو . 

مي افتي  ، رو برویم مي ایستي و موج سرشار نگاھت از سر 

: مرانھ مي گویي آرام وآ زل مي زني وبعد. ھستي ام مي گذرد 

یینھ تو مي نگرم آدر . حالا نھ ، این بحث باشد براي وقت دیگر 

چھ . یینھ ات مي گذرم آدرجذب وذوب از . ، انتھاي ھربحثي 

  !ھستي كژ وكوژي دارد معماري حیات 

  

.  ـ سفر ھا از تازگي پرند اگر چشم مسافري داشتھ باشي ١١

ھواي . شھ ات نمي گذرد چندي از میلاد ھمی. خر است آروز 
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اینجا .خر تابستان شمال ،  جان را بھ بازدیدي دوباره مي خواند آ

وتو كھ باشي ، . خرین منزل رویا ھا ست آوقتي مسافري ا نگار 

صندلي تو ھنوز . شیرین ترین رویا ھا لباس واقعیت مي پوشند 

سیر . و من پر از تو در حضور ھمھ ، خالیست درچشم دیگران 

سفري بود بھ . میزي واقعیت وتخیل آبود از ترنم درھم شگفتي 

حسي كھ روح تابستان را در . شیانھ حسي غریب آگذار از تو بھ 

. غاز شدآاز یك نگاه . خویش جذب كرد وروح مرا در تو ذوب 

 اسمي برایش. وتو بودي كھ زل زدي و ھنوز ھمان نگاه است 

 مي نویسم بھ نمي گذارم وفقط دوست دارم كھ با خواندن انچھ

بزرگان نام ھاي . ن حسي بھ رسي كھ من داشتھ ام آادراك 

بسیاري برایش تراشید ه ا ند ، ولي ھیچ كلامي نمي تواند تاثیر 

ھمچنانكھ نمي تواند ھیچ پرده . موسیقایي صوتي را تصویر كند 

كار این . ورد آچنان كھ باید حس شود بھ میان  نآنقاشي را 

ان نمي رسد وفقط حس ھمین احساس احساس با كلام بھ سام

دمي چنگ مي زند آاست كھ در تاروپود واعماق ناشناختھ وجود 

واین ھا  ھمھ . ورد آ بھ اسارت در مي  ،زادگي بخشيآودر عین 

شاید كورسوي چراغي در . كھ مي نویسم اشاراتي  بیش نیست 

 تابنده ترین چراغ براي ،خورشید نگاه تو. تقابل خورشید 

وغیبت تو ھجوم . این حدیث كھنھ ونا مكرر است روشنایي 

  . شكار تیرگي بر دشت ارغوان آ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 13 

د از ھجران ،  ـ رسم برا ین بود كـھ درفرا ق بنویسن١٢

.  از ھجران مي نویسم در حضور. ست اما كارمن بر عكس ا

مثل شعر ، وقتي در . ست  زاديآزادگي و آحضور تو عین 

 پركنده سر بھ ھر سنگي حضور بانوي نازنین شعري ، مثل مرغ

مي كوبي ومثل بارداري پابھ ماه دردھاي اعصاب شكن حمل را 

ن صورت اگر چھ آدر. تحمل مي كني تا نوزادشعرت متولد شود

ا دي كھ ھر نوزادي آزدر چنبره عتاب بانوي شعر اسیري ، اما 

تمام كلام وزبان وزمان تسخیر . كھ خواستي بھ دنیا بیاوري 

ممنوعیت ھا مي تواني فاتحانھ بگذري ، از تمام . تواند 

. كھ  حتي بھ شب دھان كجي مي كني  عبوركني حتي در حالي

مي ماند وزل .اما از نگاه سوزاننده  بانوي شعر چاره اي نیست 

مي زند وتا فراغت تو انگار ھیچ كاري در این دنیا جز پاییدن تو 

ي واز گاه كھ از پرتگاه تمام حادثھ ھا گذشت نآولي . ندارد 

پرچین تولد شعر رھا شدي ، لبخند ملیح ومـلایمي مي زند ودر 

رام آرام ، آووشعر تو دور نیست تگرش از حالیكھ نگاه نوازش

دور مي شود وتو با تمام ابعاد حسي ، عاطفي و عقلي خودت ، 

خویش تن را منكوب و خستھ ومغلوب مي یابي  اما خرسند ، 

اسارت . ي شعر است  حضور تو ،حضور بانو.سبكبال ورھا 

ودر این حضور از ھجران مي نویسم كھ تو . بخش زادي آگیري 

ھمیشھ خرق عادتي وتعادل مصنوعي وقراردادي تمام منطق 

  !دیر پاي ودیر زي ! شفتھ مي كني آھارا 
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بنز قدیمي دیزل . ییم آ ـ از ھزار چم جاده ھراز بالا مي ١٣

ھزارچم گیسوي تو اما من كھ از .انگار راھش را خوب بلد است 

كنارم نشستھ . مي خواھم عبور كنم در اولین چم جاده مانده ام 

. عصاره تمام منظره ھاي راه را مي نوشي ، اي وبا ان نگاه 

جاده تعیین كننده ...دریا ، جنگل ، كوه ، سنگ ، خاك  وجاده 

سرشت ھستي ، جاده یعني ارتباط ، یعني قلم زدن در شعاع 

فرقي ... ، یعني اتصال بھ فردا وفرداھا  یعني حركت  ،شناخت

ت سر  جاده ھاي ھوایي ، دریایي یا زمیني ھمھ میقا. نمي كند 

مده آمن نیز درھمین جاده بھ ملاقات تو ِ واكنونِ. نوشت ھایند 

كنارم نشستھ اي ومن  .است كھ سزاوار انسانیتي و قبلھ گاه شور 

دریاست . ن نگاه ، عصاره تمام منظره ھارا مي نوشم آاز 

  ....وجنگل وكوه وسنگ وخاك وجاده و جاده و جاده 

امتداد پایان ناپذیري كھ ھمھ حادثھ ھارا در تو خلاصھ 

  .مي كند 

  .بنز دیزل قدیمي راھش را خوب مي شناسد 

تادوردست افق وتنھاییم  ـ دشتي ھموار ، تنھایم ،١٤

 اطراف رانگاه مي كنم ،. ید آاز جایي صداي تو مي . پیداست 

دشت پایان ناپذیر، روبرو . راه مي افتم . خبري اما از تو نیست 

ن بزرگتر تالابي آبركھ ایست ، نھ ،خدایا رودي بزرگ واز 

 فرو مي روم .عظیم ، جلبك ھاي سبزولیز ، گل مرداب ، نیلوفر 

ب ، آخنكاي . ب ھم صداي تو لحظھ اي قطع نمي شود آ، داخل 
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ن سوي آتھ وخراب از خس.عصبیت جستجو را تسكین مي دھد 

كلبھ اي زیر . تالاب خارج مي شوم ، پراز جابك ھاي سبزولزج 

نور خورشید در دور دست ھاي افق ، صداي تو بسیار نزدیك  

. دست ھایم تمام دشت را دراز مي شوند .  دست ناپذیر اما دورِ

دست ھایت بر دست ھایم گره مي . ھیكلي غریب در تنھایي 

رویا ھا .  شادي پروازیست شور انگیز با با ل ھاي. خورند 

پژواكي گسترده دشت را مي نوازد . ھمیشھ كاذب نیستند 

  “  ...دوستت . دوستت دارم ”

 

 

 ١٣٧٥   تابستان 
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